
د كتر ابوالقاسم حسینجانی

نمی شود نرفت و، رسید.
امّا، برای رفتن –به ناگُزیر- تصمیم تازه ای می باید گرفت؛ و طرح تازه ای، 

می باید درمیان آورد:

»آب، در یک قدمی ست
 لبِ دریا برویم

 تور در آب بیندازیم
 و بگیریم

 »طراوت« را،
 از آب!«

»سهراب سپهری«

بهار، كارگاهِ سرسبزی ست.
جنگل، دست هایِ بی كرانه ی خویش را، به سوی تو، دراز كرده است.

سقوط، سرنوشتِ تو نیست. بهار، بیانیه ی بیداری ست.
جانِ بهار، در همه جا، جاری ست: در گل ها، در سنگ ها، در علفزاران...

اگر روح و روحیّه ی بهاری نبود، نمی شد هیچ طرحی از زندگی و سرزندگی 
را درانداخت و، عملیّاتی ساخت:

بیا كه از همه ی دشت ها، سؤال كنیم:
- »كُدام قُلهّ، چُنین سرفراز و پابرجاست؟«
اگرچه باغچه ها را، كسی لگد كرده است؛

ولی، بهار-
فقط در تصرّفِ گُل هاست!«

»سهیل محمودی«

هست،  گُل  كه  هرجا  خاكی اند.  طبیعتِ  این  بهارانه ی  نجابتِ  گُل ها، 
جایگاهی بهاری ست.

اگر بهار نبود، هیچ گُلی نمی شکفت؛ و اگر گُل ها نبودند، بهار زبانی برای 
بیان نداشت.

گُل ها، واژگانی بهاری اند
و بهاران، تلاوتِ تازه به تازه ی این گُل های واژگان:

تازه ترین طرح، برای تازه شدن
و خراش هایِ خار را، از جانِ نوگُلانِ خاک، پاک كردن...

یاعلی!

در زمان های قديم، مرد فقيری با دخترش زندگی 
بود و  به داروغه ی شهر بدهکار  اين مرد  می کرد. 
نمی توانست قرض خود را پس بدهد. يک روز داروغه 
به مرد پيشنهاد داد که اگر دخترش را به همسری 
می کند.  چشم پوشی  بدهی  اش  از  درآورد،  داروغه 
مرد فقير، پريشان و درمانده، پيش دخترش رفت و 
موضوع را با او درميان گذاشت. دختر گفت: »من به 
يک شرط اين مسأله را قبول می کنم؛ که در حضور 
مردم شهر، مراسمی ترتيب دهيم. در اين مراسم در 
يک کيسه دو تکه سنگ، يکی سفيد و يکی سياه، 
می گذاريم و من بايد دست در کيسه کنم و يکی را 
دربياورم. اگر سنگ سياه را دربياورم، درخواست 
را  تو  قرض  بايد  او  وگرنه  قبول می کنم  را  داروغه 
داروغه  با  را  موضوع  فقير  مرد  بعد،  روز  ببخشد.« 
درميان گذاشت و او هم قبول کرد و زمان مراسم 
از  يکی  مراسم،  به  مانده  روز  يک  کرد.  تعيين  را 
سربازان زيردست داروغه خبردار شد که او قصد 
دارد به جای دو رنگ متفاوت، هر دو سنگ داخل 
کيسه را سياه انتخاب کند تا دختر هرکدام را که 
بردارد، بازنده شود. سرباز، خبر را به مرد فقير و 
پدر!  پدر گفت: »ای  به  اما دختر  دخترش رساند 
و  می شوم«  پيروز  حتماً  من  که  نباش  نگران  هيچ 

همين طور هم شد! 
و  کرد  کيسه  در  دست  موعود،  روز  در  دختر 
اين که  از  پيش  و  آورد  بيرون  را  از سنگ ها  يکی 
خارج  به  را  آن  قدرت،  با  نشان دهد،  ديگران  به 
از ميدان پرتاب کرد. بعد گفت: »حالا که به آن 
را  ديگر  سنگ  می توانيم  نداريم،  دسترسی  سنگ 
ببينيم و هرچه بود، برعکس اش، آن سنگی بود که 

من درآوردم.«
می دانيم که سنگ باقی مانده داخل کيسه، سياه 

بود!

به انتخاب: حمیدرضا خوشنویس
مدرس و مشاور مهارت های زندگی، خلاقیت، نوآوری 
و كارآفرینی 

داستان خلاقیت 
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سلامت تن در دوری از حسادت است. »امام علی)ع(«


